
 
 
 

            
  

        1041زمستان            /        85  ةشمار/    نوزدهم  سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  931
 

 (در شعر خاقانی« دل»بازتاب )در اقلیم دل 
 

  لو و زهرا یوسف  *زاده خداویردی عبّاس

 چکیده

مدّتی از عمر خودش را با گوشه نشینی و سر بر زانوی مراقبتت  خاقانی، عارف نیست امّا در این که 

د کته  نهادن سپری کرده شکّی نیست؛ او پس از عمری در پیشگاه پادشاهان بودن، به ایتن نییهته رستی   

پادشاهی حقیقی در اسیغنای معنوی و گسسین از تعلّقات دنیوی و پشت پتا زدن بتر مقتا  و من ت      

همین تمایل به زهد و کشش به سوی ت وّف در فکر و اندیشۀ خاقتانی تتیریر بستیایی نهتاد و     . است

بوی گرایش به ت وّف ذهن و زبان خاقانی را دیگرگون کرد و رنگ و . چندی به شیوۀ زاهدان زیست

ای اصتلاححات و تعبیترات    های خاقتانی، پتاره   خاصّی به اشعار و افکار او بخشید؛ بنابراین در سروده

و تشتبیهات و ترکیبتات ،ن، ،ینتۀ حت ّ و مختین      « دل»در این میان از . توان مشاهده کرد ت وّف را می

در این . خن رفیه استاسرار الهی بودن، پیر تعلیم قرار گرفین و اصلاححات سایر علو  با دل، بسیار س

هایش پرداخیه شتده استت کته رنتگ و بتوی       وسیلۀ شاعر در سرودهه و بازتاب ،ن ب« دل»جسیار، به 

انقلااع از دنیا و وجد روحانی و ذوق و شوق خاطر خاقانی را در بیان معانی و مضتامین بتدیب بیشتیر    

پیر تعلیم دل را  انی گاهیاقتحلیلی صورت گرفیه که خ –این جسیار به شیوۀ توصیفی . دهند نشان می

بنابر این چنین مکان مقدّسی نباید جایگاه حتر  و ،ز باشتد؛ ایتن    . داند و زمانی ،ئینه جمال الهی می

ال که ،یا خاقانی ،شنای راه عرفان است؟ بر،مده ؤمقاله با دست مایۀ دل، در صدد پاسخ دهی به این س

 .است
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 مهمقدّ

خاقانی شروانی از شعرای بیرگ ،ذربایهان در قرن ششتم و از ارکتان مستلّم شتعر فارستی      

انگیی و شامّه نتواز و   های رنگارنگ با علار و بویی دل دیوان خاقانی گلسیانی است پر از گل. است

حضرت رسول المعارفی از  مضامینِ مینوّع و میلوّن چون توصیف حمد خدای تعالی و سنتّ  دایره

، صبح، کعبه سیایی، اصلاححات مسیحی، احکا  نهومی، پیشکی، مراری، زندان نامه، ،داب ( )اکر 

ها مضمون دیگر مربتو    رفان اطعمه و اشربه و البسه و دهو رسو  و سنن ع ر شاعر، اسلاوره و ع

 . و لذتّ برد به تاریخ و ادب ایران زمین را می توان در بیت بیت سروده های خاقانی دید و شنید

هتای ختود را همتراه بتا تشتبیهات و       خاقانی به تما  علو  زمان خود مسلّط است و دانستیه 

از ایتن همته تشتبیهات رنگارنتگ و     . های ادبی در شعرش گنهانتده استت   اسیعارات و سایر ،رایه

انتدازۀ  اسیعارات خیال انگیی و ترکیبات بدیب و زبان شکوهمند و اوزان زیبا و ملانلان، می توان به 

کران ذهن شاعر و تسلّط وی بر لفت  و معنتی    علم و دانش، دایرۀ لغات، قدرت خیال و وسعت بی

 . پی برد

نظیر است؛ او خود را بهیرین پادشاه اقلیم  بی خود های خاقانی در نوع مفاخرات و خودسیایی

گویندگان دیگتر  خود را از . خواند داند و در این ملک برترین حکمرانی را از ،ن خود می سخن می

 . شناسد و از برتری شعرش بر دیگران ابراز خرسندی می کند برتر و سرتر می

خاقانی مسلمانی میع ّ  است و به هیچ وجه حاضر نیست گتامی از شتریعت فراتتر نهتد؛     

وجتود  ه کند که نرمشی در سخن ب کارگیری م لالحات ت وّف چنان وانمود میه اگرچه گاهی با ب

او تنهتا راه رستیگاری را ،داب و ستنن دینتی و     . نهد ی از دایرۀ دین بیرون نمی،ورده ولی هرگی پا

طری  احکا  شرع می داند؛ او از فلسفه و علو  عقلی گرییان است و فقیه و محدثّ را بر فیلسوف 

توان یافت؛ با  های وی می دهد، و البیّه گاهی تضادّ و تناقضی در افکار و اندیشه و میفکّر ترجیح می

های مذهبی و قشری بودن تمایلی به ت وّف نشان داده است و گویتا در اواختر    گیری سخت وجود

عمر به تبعیتّ از سنائی غینوی، دل و جان به افکار صوفیانه داده و ذوق و شوقی در ذهنش پدیدار 

ز ستیاید و ا  ه او را توجیه کرد که می خواری را میتوان اشعار قلندریّ گشیه است؛ از همین منظر می

و  (ص)ینکه سخنش در مدح حضترت رستول اکتر    گییند؛ با وجود ا کعبه و کعبه سیایان دوری می
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ان و میخانته و متی و معشتوق ستخن     توصیف کعبه در ادب ایران بی نظیر است، گاهی از دیر مغت 

از خ وصیّات ت وّف قرن ششم، تع ّ  و دور بودن از ،زادی اندیشته  »گفینی است که . گوید می

ن از متذه  و اصتول ،ن را نتاروا    و ،زادی بیتان استت، همینتین هرگونته دور شتد      و اظهار رأی

 (911: 9331سهّادی، . )«دادند دانسیند و اجازه نمی می

قرن ششم دورۀ رون  عرفان و ت وّف و در،میخین ،ن با شعر و ادب فارسی است؛ این کتار  

حییّ کسانی که غیرصوفی بودند  با سنائی غینوی شروع شد و با علاّار و مولانا به اوج خود رسید؛

جال  است به این نکیه هم اشاره . ،وردند های خود م لالحات صوفیه را می ها و سروده در نوشیه

 موضتوع  شود که حییّ کیاب مقامات حمیدی، تیلیف قاضتی حمیدالتدّین بلختی مقامتۀ هشتیم در     

. نه را در ،ن ،ورده استو وی بیشیر اصلاححات و تعبیرات صوفیانه و عبارات عارفا! ت وّف است

 (19-11: 9331حمیدی، : ک.ر)

 

 بیان مسأله

ف و استیفادۀ وی از  هدف ما در این مقاله نشتان دادن اشتییاق خاقتانی بته عرفتان و ت توّ               

  .های شاعر باشد  در سروده« دل»تعبیرات و اصلاححات می وفّه، به ویژه 

ف در حتال جوانته زدن و ریشته    ت توّ  زیست کته عرفتان و   خاقانی در مکان و زمانی می 

در ایتن میتان از   . دواندن ؛ بنابر این ناگریی از به کارگیری م لالحات صوفیه در شعرش بوده است

توان در دبسیان مراقبه، پتیش پیتر دل    مضامین رنگین و تعبیراتی دلنشین در اشعارش می« دل»واژه 

 است؟  هیمی بدیب از دل ساخیهنشسیه که این چنین ترکیبات، تشبیهات، اسیعارات و مفا

 

 روش تحقیق

ای و بتا   یتدا بته روش کیابخانته   باشتد؛ اب  تحلیلی متی  –شیوۀ تحقی  در این مقاله، توصیفی 

برداری از منابب موجود، ملاال  گرد،وری شد و ،نگاه بر استا  موضتوعات اصتلی و فرعتی      فیش

، مباحت  پتژوهش و مبتانی    ها، بخش بندی گردید و در نهایت از روی همتین تقستیم بنتدی     فیش
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تحقی  مورد بررسی قرار گرفت و حاصل ایتن روش، مقالتۀ حاضتر استت کته دل محتوری را در       

 .دهد یمای خاقانی نشان  سروده

 

 ضرورت و پیشینة تحقیق

هایش ،رار  فراوانی به صورت کیاب و مقاله، به وسیلۀ ادیبان داخل   در باره خاقانی و سروده         

و چگونگی به کتار  « دل»که به صورت مسیقل به موضوع  امّا این. نوشیه شده استو خارج کشور 

ای از  بسین ،ن در مضامین عرفانی تا به حال ملالبی  نوشیه شده باشد، پیدا نشد؛ در اینها به نمونته 

 :شود اند اشاره می ف نشان دادهکارهایی که به نوعی، گرایش خاقانی را به عرفان و ت وّ

ات و علو  انسانی تبریتی،  ادبیّ ۀدانشکد ۀاز مع ومه معدن کن، نشریّ« خاقانی عرفان»مقاله  -

 .19-3: ، صص911 ۀ، شمار41، دورۀ 9319زمسیان 

، از علاامحمّد رادمنش و زهترا  «بازتاب مقامات در هنگامۀ عرفانی در دیوان خاقانی»مقاله  -

دانشگاه ،زاد اسحمی واحد  ات  غنایی،زاده شوشیری نژاد، مهله  ملاالعات زبان و ادبیّ کریم

 .1 ۀ، شمار9319سال دو ، بهار  ،،باد نهف

علیتیاده،   از علی محمد متؤذنی و علتی عبّتا    « بررسی مفهو  فقر در اشعار خاقانی»مقاله  -

 .1 شمارۀ، 9311، تابسیان 3مهلۀ تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی، دورۀ 

شد ،موزش زبان و ادب ۀ راج سمیب پور، مهلّاز زرین ت« خاقانی و عرفان و ت وّف»مقاله  -

 .33 ۀ، شمار9314فارسی، 

 

  تصوّفخاقانی و 

هتا و   خاقانی عارف نیست و در طریقت نا  و مقامی ندارد ولی همه به گوشه نشینی و چلّته 

هتایی از   هایش بنا به مناسبت هایش اذعان دارند و خودش بارها در خحل سروده ها و مراقبه ریاضت

خاقتانی بته زهتدی    »: کتوب معیقتد استت    زرّین. ت و تعبیرات صوفیه اسیفاده کرده استاصلاححا

( 911: 9331زرّیتن کتوب،   . )«معیدل و ت وفّی خالی از شور و هیهان مشایخ صوفیه گرایش دارد

شعر و اصلاحح دیگری از م لالحات صوفیه « مر،ت ال ّفا»اگر در دیوان خاقانی به غیر از ق یدۀ 
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گری خاقانی کافی بود؛ چرا که ایتن ق تیده    ان یک ق یده بر درویش مآبی و صوفینیامده بود، هم

ای را از تردیتد و دودلتی در    به قدری ماهرانه، صوفیانه و اسیادانه سروده شده است که هر خواننده

. بخشتد  مورد خاقانی که ،یا وی قد  در طری  عرفان نهاده و ستلوک عارفانته داشتیه، رهتایی متی     

کند که سرایندۀ این شعر سالیان سال سر بر زانوی مراقبتت نشستیه و    ق یده اقرار میخوانندۀ این 

ر کرد اسیاد خاقتانی  نباید ت وّ»: نویسد فروزانفر می. دفیر علو  ظاهری را به ،ب نسیان شسیه است

جستیه،   فقط از علو  و اطّحعات خویش مییرّر بوده و از ذوق طبیعی و وجد روحانی خود مدد نمی

و از ،ن مایته تتوان    باشد عضی از ق اید و غیلیّات او گواه و شاهد ذوق و شوق خاطر وی میچه ب

 (311: 9311فروزانفر، . )«دانست که از ،ن پرتو ییدانی هم دلی تابناک و خاطری روشن داشیه است

سیایش عیلت و انقلااع از دنیا و زخارف ،ن، قسمت فراوانی از اشتعار خاقتانی را بته ختود     

ها در کیابی جداگانته گترد ،یتد، چهترۀ سترایندۀ عتارف        اده است که اگر همین سرودهتخ یص د

بستیاری از ستخن سترایان بتیرگ     . توان به تماشا نشست ها می مسلکی را در بیت بیت این سروده

هتای صتوفیانۀ    ال ّفای خاقانی اسیقبال کترده انتد و افکتار و اندیشته     ادب فارسی از ق یدۀ مر،ت

توان به امیرخسرو دهلوی، جامی، امیرعلتی شتیرنوایی،    از ،ن میان می. اند هاندهخویش را در ،ن گن

 (313-311: 9331سهّادی، : ک.ر. )اشاره کرد... قا،نی و 

هایش کاویده و پرورده  های سخن خاقانی که ،ن را در چامه دیگر از زمینه»: نویسد کیّازی می

،ید کته روزگتاری بتر ختویش      های او برمی یهها و نوش از سروده. های صوفیانه است است، اندیشه

در پتی  . برسد« حال»را وانهاده است تا به « قال»شوریده است؛ به ،یین درویشی روی ،ورده است؛ 

،زاده دل، . های تنهایی و اندیشه راه و پناه بترده استت   این دگرگونی بوده است که خاقانی به گوشه

. «ن و بلنتدپایگان را بته یکبتارگی واگذاشتیه استت     هنگامۀ دربارها را فروهشیه است؛ سیودن شاها

 ( 111: 9331کیّازی، )

ینان زیبا او عالم را ،ن. عرفان خاقانی چندان اسیحکا  ندارد و همیون سنائی و علاّار نیست

بینند؛ دامنۀ بینش وی کوتاه است؛ ب یرت والای عرفا که دنیا را همه نیکتی   بیند که صوفیان می نمی

و  وفایی جهان و مرد  ،ن، و شرّ نند در منظر خاقانی به گِله از مردمان ع ر، بیک و خیر توصیف می

 .کند فساد انگاشین مردمان سقو  می
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افکار صوفیانه و ابیات اخحقی او اگرچه بعضتی در زنتدگی اجیمتاعی    »: نویسد فروزانفر می 

، با احساسات شخ ی سودمند است و لیکن بیشیر از ،نها خاصه ،نیه در انیقادِ اوضاع عهد اوست

 ( 393: 9311فروزانفر، . )«در،میخیه

خاقانی در بخشی از زندگانی، به گوشه نشینی و خرسندی، دل داده و از زخارف دنیا تبترّی  

جسیه است؛ او در یکی از ق اید بلند و شورانگییش به این وارستیگی و دل گسستیگی از ظتاهرِ    

او سللاانی را همراه با رنجِ دل . دهد صحی سللاانی می کند و چونان درویشان فریبندۀ دنیا اشاره می

واقعی در درویشی  رسد که سللاانیِ داند و به این نییهه می ی میی،شوبی و درویشی را گنج تن ،سا

 : است و غیر از ،ن نیازمندی و بی چییی و تهی دسیی است
 نماند آب وفا جاایی مگار در جاوی درویشاان    

 ان باااریچااه آزادنااد درویشااان از آساای  گاار

 دا ساالنانیا کااورا بااود رنااب دل آشااوبی   باا

 معنی این خاقانی بر گشت روشن سال سی از پس

 

 ایشااانی ماار  ار بساااز ایشااان دانااة و آب بااه 

 باانی   چه محتاجند سالنانان باه اساباب ج اان    

 خوشااا درویشاایا کااورا بااود گاانب تاان آسااانی

 سالنانی   درویشی است که سلنانی است درویشی و

 (6 6: 131 خاقانی، )                                

و ابیتات دیگتر ایتن ق تیده در      31-11دیوان خاقانی، ق یدۀ مر،ت ال ّفا، ابیات : ک.نیی ر)

 (توصیف درویشی و درویشان

. اتش اسیفاده کرده استت خاقانی از اصلاححات و تعبیرات عرفا در بسیاری از ق اید و غیلیّ

دل، جان، عاش ، حال، سماع، خرقته، صتبر، ستر بتر زانتو      فقر، همتّ، ذوق، : اصلاححاتی همیون

نهادن، ،سیین افشاندن، توکل، پیر، تسلیم، لوح، ،ینۀ، ،ب خضر، توبه، زهد، تهرید، سترّ، خرابتات،   

 : برای نمونه چند بییی از ق یدۀ اوّل ،ورده می شود... مغان، عقل، حیرت، طل ، فنا و 

 جوشن صورت برون کن در صف ماردان درآ 

 ت عاشق را جز آن کاتش دهد پروانه وارچیس

 ی تا پایش آیادت سارهنش عشاق    آبر در فقر

 شرب عزلت سااختی از سار ببار آب هاوس    

 

 دل طل  کز دار ملک دل توان شاد پادشاا   

 اوّلش قارب و میاناه ساوختن و آخار فناا     

 گوید ای صاح  خراج هر دو گیتی مرحباا 

 ...با  وحدت یافتی از بان بکان بایو هاوا    

 ( :همان)                                         
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های خویش  شود خاقانی برای ابداع مضامینی تازه، خود را از دانسیه به طوری که مححظه می

در این ق یده از طری  ت وّف وارد شده و بتا استیفاده از دانتش صتوفیانۀ ختود،      . بیند نیاز نمی بی

معشوق حقیقی را در تترک انانیّتت و ختودبینی     ق یده را با توحید عارفانه ،غاز کرده و رسیدن به

دانسیه است و ،نگاه با ،وردن م لالحات صوفیه از قبیل صورت، دل، عاش ، قرب، فنا، فقر، عش ، 

 (313-313: 9331سهّادی، : ک.ر. )ت ویر،فرینی کرده است... عیلت، وحدت و 

هتایش استیادانه و    کتارگیری علتو  ختویش در ستروده    ه عبّا  ماهیار مهارت خاقانی را در بت 

دسیی تما  لبا  بتر قامتت معنتی پوشتانیده و از مضتامین و       خاقانی با چابک»: ،میی می خواند سیایش

های زمان خود را در  او با چیره دسیی م لالحات دانش. ت،میی بیرون ،مده اس تنگناها با توفی  سیایش

  خود جای داده و فرزانگی خود ای سخت اسیادانه در سلار سلار کح اسیخدا  خود در،ورده و به گونه

او را در قر،ن و حدی  و حکمت  ،را اربات کرده است؛ به نحوی که خوانندۀ شعر او در نگاه نخسیین

ماهیتار،  . )«پندارد امّتا شتاید چنتین نباشتد     مقامی شامخ میو نهو  و ط ّ و ت وّف و عرفان صاح  

9311 :31) 
 

 بازتاب دل در شعر خاقانی

تتوان در ،ن ،یینته،    رفانی مخین اسرار الهی و ،ینۀ جمال شاهی است که متی دل در ادبیّات ع

دل شاهباز عش  الهی است، اگرچه ،شتیان در فترش   . سیمای دو عالم و مافیها را به تماشا نشست

 . دارد، نشیمنگاهش کنگرۀ عرش است

گفیتار و   نماید اگرچه در در میون عرفانی تعاریفی برای دل ،مده است که همه به یکسان می

 . اند نوشیار ،ن را هر د  به شکلی و هر لحظه به لباسی دیگر ،راسیه

و خحصه نفس انسان دل است و دل ،ینتۀ استت و هتر دو    »: نویسد صاح  مرصادالعباد می

کته   هو ظهور جملگی صفات جمال و جحل حضرت الوهیتّ بواسلاۀ این ،ینت  هجهان غحف ،ن ،ین

 . «ی انفسهمسنریهم ،یاتنا فی الآفاق و ف»

 اسات  همقصود وجود اناس و جاان آینا   

 دل آیناااة جماااال شاهنشااااهی اسااات

 

 اساات همنظااور نظاار در دو ج ااان آیناا   

 «اسات  هوین هر دو ج ان غالاف آن آینا  

 (1:  13 رازی، )                             
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،ن است کته خواجته علیته     ،بدانک دل را صورتی است و ،ن»: همو در جای دیگر می ،ورد

. ای که جملۀ خحی  را هستت و حیوانتات را هستت    سّح  ،ن را مُضغه خواند، یعنی گوشت پارهال

سینه و ،ن گوشت پاره را جانی است روحتانی   گوشت پارۀ صنوبری در جان  پهلوی چپ از زیر

و لیکن جان دل را در مقا  صتفا از نتورِ محبّتت دلتی     . که دل حیوانات را نیست، دل ،دمی راست

یعنتی  «  قَلْبٌ لَهُ كَانَ لِمَنْ لَذِكْرَى لِكَإِنََّ فِي ذَ»: چنانکه فرمود. ه ،ن دل هر ،دمیی را نیستدیگر هست ک

 ...،ن کس را که دل باشد او را با خدای انس باشد 

 سر نشاتر عشاق بار رو رود زدناد    

 

 «یااک قنااره فروچکیااد نااامش دل شااد   

 ( 9 - 9 : همان)                             

 کاشانی. است« معرفت دل»م از باب سو  کیاب م باح الهدایه و مفیاح الکفایه در ف ل شش

... »: داند و اوصاف ،ن را از حدِّ عدّ و عدِّ حدّ بیرون متی شتمارد   معرفت دل را میعذّر و میعسرّ می

سخن راند اگر به حقیقت درنگرد یقین بداند که جی تعیین حتدّ  ( دل)هرکه در تحدید و تعدید ،ن 

چندین هیار غوّا  بحارِ معارف در بحر معرفتت  . راک و تبیین ن ی  اسیعداد خود از ،ن نکرداد

ای استت کته    راد از دل به زبان اشارت ،ن نقلاهم... دل غوّاصی کردند و هیچ یک به قعرِ او نرسید 

 دایرۀ وجود از او در حرکت ،مد و بدو کمال یافت و سر ازل و ابد در او بهتم پیوستت و مبیتدای   

 (13-11: 9331کاشانی، . )«...نظر در وی به منیهای ب ر رسید 

شیخ محمود شبسیری حبۀ دل را با ،ن همه کوچکی، محلّ ظهتور عظمتت و کبریتایی حت      

 : داند می

 باادان خااردی کااه آمااد حبااة دل    

 جمااگ گشااته هاار دو عااالم  ،در او در

 

 خداوناااد دو عاااالم راسااات منااازل   

 گ اااای ابلاااایس گااااردد گاااااه آد  

 (61 : 131 لاهیجی، )                       

خون ستیاه استت کته در درون دل     حبۀ دل ،ن نقلاۀ»: نویسد لاهیهی در شرح این ابیات می

ای از  هتیچ مرتبته  ... رستد  باشد که اصل حیات است و از او حیات و فیض بر جمیب اعضتا متی   می

عنی ارضتی و  لایست »مرات  وجود وسعت گنهایی ،ن حضرت نتدارد؛ مگتر دل انستانِ کامتل کته      

ه استت  چون دل انسان مظهر جمعیت الهیّت « ...لاسمائی و وسعنی قل  عبدی المومن الیّقی و النّقی 
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گردد؛ چه ابلیس مظهر مخ و  استمای جحلیّته    گاهی به حکم غلبۀ اسمای جحلی، ابلیس می... 

:  همان: ک.نیی رهمان و . )«...شود است و وقیی دیگر به مقیضای ،رار احکا  اسمای جمالی، ،د  می

111-111) 

مؤلّف فرهنگ اصلاححات عرفانی، دل را نفس ناطقه و محلّ تف یل معانی دانسیه و به معنی 

ستهّادی،  . )افمتن شترح اص صتدره لحستح     : ،ورده است« مخین اسرار ح  که همان قل  باشد»

9331 :311-313) 

از « دل»خاقانی هست، توجّته بته   در میان انبوهی از مضامین و مفاهیم و معانی که در دیوان 

در این نوشیار به دست مایگی دل و توجّه خاقانی بدان و مفاهیم و . ای برخوردار است جایگاه ویژه

شاعر برای دل مقا  شامخی قائل است، به همتین  . ایم با این واژه ساخیه شده، پرداخیه ترکیباتی که

 . شورانگیی از ،ن ساخیه است،ویی و  سب  مضامین رنگین و دلنشین و ترکیباتی دل

اوست که با بیتت زیتر   « شینیۀ»یا همان « مر،ت ال ّفا»یکی از زیباترین ق اید دیوان خاقانی 

 : شود ،غاز می
 تعلیم است و من طفل زبان دانشمرا دل پیر

  

 د  تسلیم سر عَشار و سار زاناو دبساتانش     

 ( 01 : 131 خاقانی، )                         

در این ق یده دلش را مرشد و پیر تعلیم قرار داده، خود را چونان طفلتی مستیعد و    خاقانی 

زبان دان می داند، که تسلیم و رضا به عنوان اوّلین در  این پیر و سرِ زانوی مراقبت، دبستیان وی  

ود ش لیم عقل به القاء تسلیم منهر نمیدهد نه عقل؛ چرا که تع اینها پیر تعلیم را دل قرار می» .است

 ( 911: 9331زرّین کوب، )« .و سر زانو محلّ القاء ،ن تفکّر و تعلیم نیست

« .قوتّ ولایتت او در ت ترفّ بته مرتبتۀ تکمیتل ناق تان رستیده باشتد        »پیر کسی است که 

های صفات نفسانی با قد  سلوک عبتور دهتد؛    تواند مرید را از مهلکه او می( 911: 9331کاشانی، )

نهاده و به عالم کشف و یقین  سر الهی، مراحل صع  سلوک را پشت چرا که خود به مدد جذبات

و اینک دل خاقانی بر او ت ترّف کامتل دارد و   . نایل ،مده هینارسیده است و به مرتبه مشاهده و مع

هتای صتعبناک و    تواند چونان طفل دبسیانی دست او را بگیرد و از وادی های پرخلار و منیلگاه می
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کنتد و بتر    پیرِ دل هر ،نیه را که بایسیۀ خاقانی است بتر او تلقتین متی   . بی باک، بسحمت بگذارند

 : چه به ظاهر خحف شرع نماید پیر را دریابد اگر القائاتخاقانی واج  است که بدون چون و چرا 
 همه تلقینش آیاتی که خاموشی است تاأویلش 

 مرا بر لود خاموشای الاف ب ت نوشات اوّل   

 ت کانادر مان  چنان در بوتة تلقین مرا بگاداخ 

 چو دید  کاین دبستان راست کلیّ علم ناادانی 

 باوّل نفاس چاون زنباور کاافر داشاتم لکان      

 خواست تا مرتد شود نفس از سرعادت مگر می
 

 همااه تعلاایمش الشااکالی کااه نادانیساات برهااانش 

 که درد سر زبان است و ز خاموشی است درمانش

 و وسواسش، نه آد  ماند و عصیانششینان ماند  نه

 نچم حفظ جزئی باود شساتم ز آب نسایانش   هر آ

 باارخر یااافتم چااون شاااه زنبااوران مساالمانش   

 ...چو پیدا شد برید  سَار باه پن اانش    مرا این سِر
 

ستخن در   وقعیتّ ،ن در شعر خاقتانی استت والاّ  غرض در این نوشیار اشاره به مقا  دل و م

دارد که از حوصلۀ ایتن اوراق  باب این ق یده فراوان است و بیت بیت ،ن نیاز به تفسیر و توضیح 

 (333-331: 9331معدن کن، : ک.ر. )خارج است

 

 دل توحیدجوی

خاقانی به دنبال دلی است که او را به پادشاهی حقیقی برساند؛ لازمۀ ایتن کتار تترک ظتاهر     

متادامی  . گفین و طلسم صورت شکسین است؛ چرا که ظاهر حهاب و سدّ راه معنی و باطن است

انانیتّ و خودپرسیی است از معارف الهی، باد در دست خواهد داشت؛ پتس بایتد    که انسان گرفیار

. عدالمشرقین دور افیی تا به قترب الهتی نائتل ،یتی    خودی خود را ترک کنی و از صفات خود به بُ

گیرد؛ چرا که خاموشی اسا  ستلوک استت و زبتان ،تشتین      الک حقیقی از قیل و قال فاصله میس

 . ل خواهد داشتداشین، تیرگی دل به دنبا

در ق یدۀ مر،ت ال ّفا نیی، پیرِدل، خاقانی را به سکوت فرامی خوانتد، چتون زبتان دردستر     

 : کند در مثنوی به این موضوع اشاره می مولوی هم. است و درمانش خاموشی است

 کااودا اوّل چااون بزایااد شاایرنوش  

 ماادتی ماای بایاادش لاا  دوخااتن   

 ور ندارد گاوش و تای تای مای کناد     

 

 بااود او جملااه گااوش  ماادّتی خااامش  

 از سااا ن، تاااا او سااا ن آماااوختن  

 خویشااتن را گنااش گیتاای ماای کنااد   

 (31: 109 مولوی، )                        
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به اعیقاد خاقانی باید در طل  دل که نفس ناطقه استت، از ایتن گنبتد فراتتر رفتت و عتی         

تو خوشامد گویتد؛   افحک کرد؛ به فقر محمدی ،راسیه شد تا عش  که سرهنگ سللاان فقر است به

متی بتری کته خداونتد نورالسّتموات       اگر مشکوۀدلِ تو از م باحِ لااله الااص نور بگیرد، ،نگاه پتی 

 : الارض استو
 جوشن صورت برون کن در صف ماردان درآ 

 و دستد تا تو خود را پای بستی باد داری در

 شرب عزلت سااختی از سار ببار آب هاوس    

 هرچه جر نورالسّموات از خدای آن عزل کان 

 

 دل طلاا  کاازدار ملااک دل تااوان شااد پادشااا 

 خاا بر خود پاش کز خود هیچ نگشاید تاو را  

 بااا  وحاادت یااافتی از باان بکاان باایو  هااوا 

 گر تو را مشکوة دل روشان شاد از مصاباد لا   

 ( : 131 خاقانی، )                                  

ر مخاط  خویش را سفارش می کند تا به دنبال دلتی باشتد کته در راه    خاقانی در جای دیگ

توحید بیمار شده باشد؛ چرا که چنین دلی در عین بیماری چشمۀ شفا و درمان دردهاست؛ در ایتن  

 . صورت خداوند از بالا به زیارت دل تو فرود می ،ید

 دلاای طلاا  کاان بیمااار کااردة وحاادت

 باارای عیااادت دل تااو   مگاار شاابی ز 

 ة وحاادت، سااقیم خوشااتر دلباار آسااتان

 

 چو چشم  دوست که بیماریست عاین شافا   

 قاااد  ن اااد صااافت ینااازل ا  از باااالا

 بااه پالکانااة جنّاات عقاایم بااه حااورا    

 (  : همان)                                    

 

 دل و عالم بالا

مضمون ین دل مربو  به عالم بالاست و دلبسیگی و پیوسیگی به این خاکدان ندارد؛ خاقانی ا

شناستند؛ چترا کته از     است؛ دل را در سرای باقی بهیر میهایش تکرار کرده  را بارها در میان سروده

،ن سراست و به عالم لاهوت تعلّ  دارد اگرچه در این دنیتا غریت  افیتاده استت؛     « روی شناسان»

ی را در ،ئینۀ تواند جمال اله انسان زمانی می. کند خیائن ملکوت در دل پرتوافشانی میپیوسیه شمب 

 :دل به تماشا نشیند که این ،ینۀ صفای صادقانه داشیه باشد

 روی شناسان آن سر اسات  دان که دل ز می

 دل تا ب انه ای ست کاه هار سااعتی در او    

 مشاامارش از غریاا  شااماران ایاان ساارا 

 شاامگ خاازاین ملکااوت افکنااد ضاایا    
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 بیناای جمااال حناارت نااورا  آن زمااان  

 

 فاکائینااه دل تااو شااود صاااد  الصّاا    

 (1: همان)                                      

مادامی که دل در غریبسیان دنیاست از وجود ،ن بهره برداری کن؛ چترا کته وقیتی بته عتالم      

ملکوت پر کشید و رفت، سکۀ وجود تو رون  و روایتی نخواهتد داشتت، پتس فرصتت ارتقتاء و       

به سب  غفلتت و ستهل انگتاری یتا     . ینتکامل را از دست مده و سکۀ سعادت در ضرابخانۀ دل ب

این دنیا برازنتدۀ دل نیستت همینانکته    . نفس پرسیی تو دل در این دنیا ناشیا و گرسنه مانده است

 : خلعت مقدّ  کعبه، شایسیۀ فرش دیر راهبان نیست

 امروز سکه ساز که دل دار ضرب توسات 

 زمی است اکنون طل  دوا که مسیح تو بر

 نیاااز عشااقبیمااار بااه سااواد دل اناادر  

 در ایرمانساارای ج ااان نیساات جااای دل 

 

 چااون دل روانااه شااد نشااود نقااد تااو روا  

 کانگه که رفت سوی فلاک، فاوت شاد دوا   

 مجاارود بااه قبااای گاال از جناابش صاابا  

 دیاار از کجااا و خلعاات بیاات ا  از کجااا  

 (1 : همان)                                      

کنتد   عالم می داند و برتر از هر دو جهان؛ و توصیه می و در بییی دیگر، دل را مسیغنی از دو

 : که به سیر معنوی بپردازید و به ،سیان الهی سر بنهید
 سفر بیرون از این عالم کن و باالای آن عاالم  

 

 آن دانشاست، برتر زاین و هر دو مستغنی  زین  که دل 

 (   : همان)                                           

فراتر می داند و اسیر رنگ و بوی دهر نمی شود؛ چونان « عالم ریمن»همتّ خود را از شاعر 

ارزش ارزن جدا نمی شود و ملامتنن استت    کبوترِ نامه بری است که از یاران یکدل به امید دانۀ بی

 : رساند دل و خرد خویش را به باغ خلد می که جان و

 ماان نامااه باار کبااوتر را هاام زهمرهااان 

 د برساانم باه باا  خلاد    جان و دل و خر

 

 باااز اوفااتم کااه طبااگ بااه ارزن درآور      

 آخاااار م ل اااای بااااه ماااا مّن درآور  

 ( 6 : همان)                                     

 : و نیی

 دل گوهر بقاست باه دسات ج اان ماده    

 

 گااوگرد ساارع، تعبیااه خاکاادان م ااواه    

 (130: همان)                                    
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 ن عشق ال یدل م ز

تر گفییم که دل ،ینۀ جمتال شتاهی و مختین استرار      دل خاقانی خیانۀ عش  الهی است؛ پیش

گیرد که دلش خیینه خانتۀ عشت  استت و مُهتر خرستندی و       خاقانی خدای را گواه می. لهی استا

 : رضایت بر ،ن خورده است

 ال اای از دل خاقااانی آگ اای کااه در او   

 

 خزینه خانة عشق و در باه م ار رضاا    

 (6 : همان)                                 

 گااانب خاناااه اسااات جاااان خاقاااانی  

 چااون بااه خرسااندی ایاان مکاناات یافاات

 

 دل بااه خاقااان و خااان ن واهااد داد   

 خواجگاااان را مکاااان ن واهاااد داد 

 (6 : همان)                                 

 : خاقانی ،ب حیات را در ،ئینۀ دل خویش دیده است

 ینااة دل یااافتم آب حیااات  ساااختم آئ

 ناد  تااکنون    رابر زبان ان نعباد الاصانا  

 

 خنر و هم اساکندر  گرچه باور نایدت هم  

 لاین شاد رهبار    فدل به انّای لااححا  ا   

 (همان)                                     

 می پردازد، دل را گتنج (  )ای که از جهان شکوه می کند و به مدح پیغمبر اکر   در ق یده

 : خانه ای می داند که نباید به دست جهان سپرده شود

 دل دستگاه توست و به دسات ج اان ماده   

 هار لحظاه هاااتفی باه تااو آواز مای دهااد    

 آواز ایاان خنیاا  ال اای تااو نشاانوی    

 

 کاین گنب خانه را ندهاد کاس باه ایرماان     

 کاین دامگه ناه جاای اماان اسات الاماان     

 کز جوش غفلت است تو را گوش دل گران

 (169: همان)                                     

 

 دل و آزمندی

ای است که باع  می شود ،دمتی هتر چقتدر بیشتیر متال و       حر  و طمب صفت ناپسندیده

خاقتانی در ق تاید میعتددی بته بیتان حکمتت و       . رروت جمب کند، سیر نشود و حریص تر گردد

خیمتی مرتبتت ستروده، دنیتا را      موعظه پرداخیه است؛ در یکی از این ق اید که در نعت حضرت
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های این دنیا را به این دنیا  خواند که زیبایی می داند؛ شاهنشاه توحید او را فرا می سراچۀ ،وا و رنگ

فروگذار؛ چرا که دل تو چونان پردۀ دیبای کعبه است که شایسیه نیست فرش معبد یهودیان گتردد  

 : افکنده شود بر گردن خوکٰ ییا برازنده نیست که زنهیر مسهدالاق 

 از ایاان سااراچة آوا و رنااش دل بگساال

 بدست آز مده دل که ب ر فارش کنشات  

 گردن خوابه بوی نفس مکن جان که ب ر

 

 بااه ارغااوان ده رنااش و بااه ارغنااون آوا  

 باااا  کعباااه ندرناااد مکّیاااان دیباااا  ز

 کسااای نبااارّد زنجیااار مسجدالاقصااای 

 (3 :همان)                                      

 : ر  بدون تیغ و شمشیر، گردن شخص را می زند ولی جر  بر اجل نهاده می شودگاهی ح

 حاارص باای تیااش ماای کشااد همااه را 

 

 پااس همااه جاار  باار اجاال من یااد      

 ( 3 : همان)                                 

گردانتد   دل را نباید جایگاه ،رزوهای دور و دراز کرد؛ زیرا خیال پردازی چشم دل را کور می

دل . پوشتانند  هتایی هستیند کته دیتدۀ دل را متی      ،رزوها حهاب. سپارد ت را به فراموشی میو ،خر

 : نظرگاه پادشاه حقیقی است و نباید چنین مکان مقدّسی جایگاه و پایگاه هواهای نفسانی باشد

 در دل مدار نقش امانی که شرط نیست

 

 بت اناااه سااااختن زنظرگااااه پادشاااا   

 (1 :همان)                                      

نیاز داشیه باشد در حقیقت فرمانروایی دو عالم را داراست؛  هرکس به دست همتّ منشور بی

 : تواند طری  معنوی را طی کند در حالی که دل در بند هواهای نفسانی اسیر باشد نمی

 نیاازی دار  دسات هماّت طغارای بای     به

 ره امااان نتااوان رفاات و دل رهااین اماال

 

 تو داری چو داری این طغراکه هر دو کون  

 رفااوگری نتااوان کاارد و چشاام نابینااا    

 (   -  : همان)                              

هتای   کند که دل را از ،رزوها دور دار؛ چرا که نباید داسیان خاقانی در جای دیگر سفارش می

ستر ستفرۀ جهتان    سروته جای داد؛ تا کی همیون بتربط بتر    های بی ن را در کنار افسانه،واقعی قر

: 9331معتدن کتن،   : ک.ر. )«باشتد  دلِ بربط، کاسۀ بیرگ ،ن میمنظور از سینه و »سراپا شکم باشی 

133) 

 مصحف و افساانه را جلاد ب ام سااختن      دل ز امل دور کن زانکه نه نیکاو باود  



 
 
 

            
  

        1041زمستان            /        85  ةشمار/    نوزدهم  سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  913
 

 بر سر خوان ج ان چند چو بربط مقایم 

 زر چه بود جز صنم، پس نپسندد خدای

 

 ملاه شاکم سااختن   سینه و دل را ز آز ج

 دل که نظرگاه اوست جای صانم سااختن  

 (1 1 -0 1: همان)                           

با درد دل خویش کنار بیا و از طبی  ،رزو دارویی طل  مکن؛ چرا که این دارو از استیخوان  

در متورد تباشتیر و   . )گمتان مترگ تتو را در پتی خواهتد داشتت       خودت ساخیه خواهد شد و بتی 

 (.913: 9333کیّازی، : ک.ر اسیخوان

 باااا درد دل دوا ز طبیااا  امااال مجاااوی

 رنش ج ان کان نه تازگی است مفری  دل به

 

 کاناادر عاالاج هساات تباشاایرش اساات وان  

 گلگونااه ای چگونااه کنااد زال را جااوان    

 (  1: 131 خاقانی، )                      

 :روی به زوال گذاشتالبیّه با طلوع صبح صادقِ دل، ،رزوها همیون صبح کاذب 

 ضااامان دار سااالامت شاااد دل مااان

 امل چون صبح کاذب گشت کام عمار  

 

 کااه دارالملااک عزلاات ساااخت مسااکن  

 چااو صاابح صاااد  دل گشاات روشاان  

 (3 1: همان)                                   

 

 دل و غم

و ادب فارستی بته فراوانتی یافتت      غم و غ ّه یکی از احساسات بشری است کته در شتعر  

 ،نسروده باشتد؛ غتم در شتعر    توان یافت که از درد دل و رنج درون ای را نمی هیچ گوینده. شود می

تواند داشیه باشد؛ در شعر عاشقانه عمدتاً غم دوری از معشوق است که  های گوناگونی می خاسیگاه

. شتود  ه، ناخواسیه بر شاعران تحمیل متی شاعر را احاطه می کند امّا در بسیاری از موارد، غم و غ ّ

دهد و خواننده را با سراینده هتم نتوا    اصیّ به شعر میبه هر حال این مضمون، گیرایی و للاافت خ

ان و نیدیکتان ختود   خاقانی گاه از بخت بد خویش دلی غمگتین دارد و زمتانی از اطرافیت   . می کند

ا تتوجّهی یت   ترین بی شود؛ از ،نها که وی شاعری حسّا  و زودرنج است کوچک رنهیده خاطر می

شکند؛ معمولاً با خویش و بیگانه سرِ ناسازگاری دارد؛ مضامین زیبتایی در   کم توجّهی دل او را می

از دستت دادن عییتیان، تنهتایی، زنتدان،     : میان اشعار او می توان یافت که ،بشخور ،نها غم استت 



      
 

 
  

    

 (در شعر خاقانی« دل»بازتاب )در اقلیم دل            914
 

ن و زمتان  شود تا خاقانی بر زمتی  همۀ اینها سب  می... ان یکدل و ،زردگی از دوسیان نیدیک و یار

 : نفرین کند

 غم در جگر زد آتاش بارزین مارا و مان     

 غم بیو عمر می بُرد و من باه بارو آناک   

 دل تنگتر ز دیدة سوزن شده اسات و مان  

 غم ت م خرمّی است که در یک د  افکانم 

 عنقای مُغاربم باه غریبای کاه ب ار الاف      

 

 از آب دیااده دجلااه بااه باارزن درآور   

 دستی به شاع ل و باه صاد فان درآور    

 بُ تاای غاام بااه دیاادة سااوزن درآور   

 یک دن درآور ی که زدردی است جنس مَ

 ...غم را چو زال زر باه نشایمن درآور   

 (66 - 6 : همان)                         

غمِ . دنیا برای خاقانی غمکده ای بیش نیست؛ بنابراین باید به غم، دل داد و با او انس گرفت 

خاقانی پیوستیه دل  . ین ببرد؛ به عبارت دیگر بهیرین غم زدا، غم استدنیا را غمِ دین می تواند از ب

 : بهیر از غم وجود ندارد ،به غم می سپارد، چون صیقلی برای دل

 رفیاااق طااارب را وداعااای کااان ارناااه

 در ایاان جایگااه غاام مقاایم اساات کاااو را

 باااه غااام دل بناااه کایناااة خااااطرت را 

 دایااد غاام دنُیاای از تااو   غاام دیاان ز 

 

 نیاااابی داعااای غااام مرحباااایی  ز 

 طاااایی نیاااابی بجاااز پاااردة دل و 

 جااز از صاایقل غاام، جلائاای نیااابی  

 ...غام، غام زدایای نیاابی      که ب تار ز 

 (3 6: همان)                              

جهت پرهیی از اطالتۀ  ! اند در این زمینه شاهد فراوان است، گویی ناف خاقانی را به غم بریده

 : کح  به این سه بیت بسنده می شود

 به قدر سوزش دل چشم من بگریساتی گر 

 صد هزاران دیاده بایساتی دل ریاش مارا    

   بر با بازن کاردی فلاک   رلتنگدل مرغم گل

 

 بر دل من مر  و ماهی تن به تن بگریساتی   

 خویشتن بگریستیتا به هر یک خویشتن بر

 بزن بگریساتی بر من آتش رحم کاردی باا  

 ( 66 :همان)                                   
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 دل و تلمیح

ینده در ضتمن گفیتار یتا نوشتیار     ااز جمله صنایب معنوی بدیب، تلمیح است که گوینده یا سر

هر چقدر داسیان یا . شود نگرد و رد می خویش به ،یه، حدی ، داسیان یا مثلی به گوشۀ چشمی می

هتد بتود،   للایف و دلنشین باشد، تلمیح هم بته همتان انتدازه بلیتغ خوا     ،،یه و اسلاورۀ مورد اشاره

 : شود هایی ،ورده می ت که در زیر نمونهخاقانی با محور ساخین دل، به تلمیحاتی اشاره کرده اس

در بیت زیر تلمیحی روشن از غم حضرت یعقوب هنگتا  زنتدانی شتدن و فتراق حضترت      

 : یوسف حاصل شده است
 یعقاااوب دلااام نااادیم احااازان   
 او در چاااه آب باااود از اخاااوت  

 

 یوساااف صااافتم مقااایم زنااادان    
 در چاااه آتشااام ز اخاااوان  مااان 

 (160: همان)                               

 (11 /یوسف) وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فدََخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ: در قر،ن ،مده

در بیت زیر به طوفان نوح و برخاسین ،ب از تنور پیرزن اشاره متی کنتد و بتا لتفّ و نشتر      

 : وفان چشم و تنورِ دل را به ت ویر می کشدمشوشّ ط
 در تنور آن جای طوفان دیده و اندر چشام و دل 

 

 انااد هاام تنااور غصّااه هاام طوفااان احاازان دیااده 

 (96: همان)                                           

 : در قر،ن کریم نیی به این حادره اشاره شده است

 (41 /هود) ...اثْنَيْنِ  زَوْجَيْنِ كُل َّ مِنْ فِيهَا احْمِلْ قُلْنَا التََّنَُّورُ ارَوَفَ أمَْرُنَا جَاءَ إذَِاحَتََّى 

کار بسیه است در ه مضامینی گوناگون در هر باب ساخیه و ب« دل»با توجّه به اینکه خاقانی با 

به  ادامه برای عناوینی که ،ورده می شود فقط به چند بیت شاهد اکیفا شده است تا هم هنر خاقانی

 . خوبی نشان داده شود و هم سخن به درازا نکشد
 

 دل و ط 

اصلاححات پیشکی و معانی مربو  به علم طت ّ از عناصتر مهتمّ و مضتمون ستاز اشتعار       »

حعات وسیعی دربارۀ این فن داشیه، بلاوری که بستیاری  پیداست که شاعر شروان اطّ. خاقانی است

 (911: 9331معدن کن، )« .ای پیشکی شمرد اشعار دیوان وی را می توان نسخه از ابیات و
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 شاهدان از پی نقل دل و جان از خط و ل  

 از د  روزه دهن شسته به هفت آب و ز مَی 

 

 اناد  بس جُوارش که  ز عود و شکر آمی ته 

 اناد  هفت تسکین دل غصّاه خاور آمی تاه   

 (0   :همان)                                   

به داروی مرکّ  دنی نیروبخش است و م راع دو  بیت اوّل اشاره ،شامی( گوارش)جُوارش »

در بیت دو  نیی اشتاره  . ، به خحف معهون که در ،ن خوش بودن میه قید نیستکه خوشمیه است

انتد و بتر ،ن    ریخیته  ها و داروهای نیروبخش متی  که سودۀ یاقوت یا زر را در ،شامیدنی دارد به این

« مفرّح یاقوت»و « مفرّح زر»ها را  این گونه از ،شامیدنی. افیاید ن ،نها میاند که بر کارایی و توا بوده

 (914: 9311کیّازی، . )«اند خوانده می

 در چااار سااوی فقاار درآ تااا ز راه ذو  

 

 دل راز پااانب ناااوش سااالامت کنااای دوا 

 (6: همان)                                        

خوانتد   بیماری دل خویش، او را به چارسوی فقرا فرا میدر بیت بالا نیی خاقانی برای درمان 

اضتافۀ  « پتنج نتوش ستحمت   ». تا از راه ذوق و معرفت باطن، با پنج نوش سحمت چاره سازی کند

تشبیهی است؛ پنج نوش مفرحی نیروبخش بوده است و ترکیبی مقتوّی بتدن کته ،ن را از ،میختین     

 . اند ساخیه یسیماب و مس و ،هن یا ریم ،هن و فولاد و طل  م
 

 دل و نجو 

شتاید  . ،میتیی کترده استت    خاقانی دانسیه های خود را از علو  مخیلف با مضمون دل، رنگ

هیچ شاعری در ادبیّات فارسی به اندازۀ سخن سرای شروان از اصلاححات نهومی، مناظر افتحک،  

ستمان و  شتکوه ، ». صبح و طلوع ،فیاب و شف  و فل  در ساخین مضتمون استیفاده نکترده استت    

های رنگین و وهم انگیی صور فلکی و اخیران در دیوان خاقتانی نته تنهتا از حتدّ بیتان ستادۀ        جلوه

معتدن کتن،   . )«رود سیعارات للایف و شاعرانه فراتر متی اطحعات نهومی بلکه از مرز تشبیهات و ا

9331 :14.) 

کتی از  ای ستروده کته ی   خاقانی در سیایش خراسان و مدح امتا  محمّتد بتن یحیتی ق تیده     

کند و انیظتار   های شاعر است؛ وی در بییی از نبودِ کر  شکوه می ترین خراسانیّه زیباترین و باشکوه

 :یافینش را در خراسان با اصلاححات نهومی در،میخیه و مضمونی چنین زیبا ساخیه است
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 هست پستان کر  خشک و مان از انجام دل  

 

 فتح باب از پای پساتان باه خراساان یاابم      

 (90 : 131 خاقانی، )                      

دلِ ممدوح خویش را با اصلاححات نهتومی، رتانی خورشتید و خشلقتش را      ،در ادامۀ ق یده

رال  سعدان می داند، ،نگاه به دل خویش برگشیه و با ،وردن اصلاححات دیگر نهو ، دل ختود را  

 : توصیف می کند

 دل او ثااانی خورشااید فلااک داناام و باااز   

 داناام و دل را بااه قیاااس اتّصااالات فلااک 

 

 خلاق او ثالاس ساعدان باه خراساان یااابم      

 خااالی الساایر ز شااینان بااه خراسااان یااابم

 (99 : همان)                                   

اصتلاححات  « فیح باب، خورشید، فلک، سعدان، اتّ ال، خالی السّیر و شتیلاان »در ابیات بالا 

 (. کلمه فیح باب زیر : 9331م فّی، : ک.ر. )نهومی هسیند
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 نتیجه گیری

خاقانی یکی از سخن سرایان خوش ذوق ادب پارسی است که از اکثر علو  ع ر خویش بویژه، 

احکا  نهو  و هییت و حکمت و موسیقی و ط ّ و اصلاححات دیگر علمی اطّحع داشیه و از ،نها در 

چه قد  در طری ِ عرفان ننهاده و دست  اگر. ستارنای اشعارش با مهارتی وصف ناپذیر اسیفاده کرده ا

به دامن پیری نیده، امّا بنا به شرایط ع ر خود اشعاری در رنگ و بوی ت وّف سروده و اصتلاححات  

کار بترده استت؛ خواننتده او را ستالکی     ه و تعبیرات عرفانی را چونان شاعری عارف یا عارفی شاعر ب

ها به ریاضت پرداخیه و سر بر زانتوی مراقبتت    ه نشسیه و سالبیند که بنا به گفیۀ خود، چندین چلّ می

ستازد و از   ای دلسوخیه نیست، امّا از خویشین، دریاکشِ کوه جگتری متی   خاقانی شوریده. ه استنهاد

هتا   هتا در صتفّ النعّتال خانقتاه     گوید که گویی سال سماع صوفیانه و حالات عارفانه ،نینان سخن می

ای  او قریحته ! سیه و مقامات عالی در عرفان و ت وّف کس  کرده استت نشسیه و دل به سخن پیران ب

تواند هر مضمون گرییپایی را کمنتد افکنتده، بته     گر و تخیّلی سرکش دارد که می ،تشین، طبعی ع یان

از میتان اصتلاححات عرفتانی،    . زنهیر ذوق خود در،ورد و در سلک شعرش مرتت  و بستامان ستازد   

کار گرفیه و مضامین و ترکیبات زیبایی با این کلمه ساخیه است؛ گتاهی  ه برا بسیار « دل»خاقانی واژۀ 

وقیی دل ستوداییش  . شناسد داند و زمانی ،ینۀ جمال شاهی و مخین اسرار الهی می دل را پیر تعلیم می

،ورد؛ از ،نهتا کته ختاطری حسّتا  و      شمارد که اندوه را با بخُیتی توستن بتدان متی     ای می را غمکده

 . دارد توجّهی یاران، ترََک برمی ترین بی دلش از کوچک و، پراحسا  دارد

زند و مضامینی  اصلاححات نهومی، طبّی، موسیقی همه و همه را در خشم دلش انداخیه رنگ می

 . کشد رنگین، چون طاووسی خوش نقش و نگار از ،ن بیرون می

اند،  دست ،ز سپردهدهد و کسانی را که دل به  مفاهیمی همیون حر  و ،ز را در دل جای نمی

ستگ  : سازد که مخیص ذهن و زبان خود اوست؛ مثتل  می با واژۀ دل ترکیبات زیبا و بکری. نکوهد می

 ...دل، خراسانِ دل، یوسفِ دل، کژد ِ دل، کنعانِ دل و دیو دل و 

زنتد   عبه چون مرغ بسمل پر میی که دارد، دلش برای کیها اقانی با ،ن همه غرور و خودسیاییخ

مقتدار   نتاچیی و بتی   ( )د و در برابر عظمت خانۀ خدا و همینین منیلت حضرت رسول اکتر  تپ و می

جواهرات ارزشمند است کته  دلِ دریایی خاقانی پر از مرواریدهای گرانبها و معدنی مملو از . نماید می

 . جا این مخین پرگوهر را برای خوانندگان به نمایش گذاشیه است های خود، جابه در سروده
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